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 Political  سياسی

 
  عمومی محصلان افغانی در خارج از کشور ۀاتحادي

 اھمايون اوري: ازتايپ و ارسالب
  ٢٠٢١  اپريل٠٢

   

  ١٩١٩کعلل پيدايش جنبش آزاديبخش ملی و دموکراتي
  بخش دوم

  یشمس١٣۵٨حمل : نشر و پخش
  :روحانيون

  :ًدر بين روحانيون دو قشر کاملا مختلفی وجود داشت

  :الف ـــ اشرافيت روحانی 

ای در اختيار داشتند و با  املاک وسيع و دھقانان وابسته  اين قشر روحانيون علاوه بر قبضۀ مقامات بزرگ مذھبی، 

 فئودالی دھقانان را استثمار می ۀاستفاده از وسايل مذھبی نه تنھا در اراضی مايملک خود به طرق معمول و جابران

شکرانه و صد ھا مراسم مصنوعی خود سنگين تر می ساختند،  قه، بلکه کينۀ اعتلا ناپذير شان را از درک صد کردند، 

قراء و مراکز کوچک و بزرگ به مثابۀ  عُمال آنھا در دھات،  آتش تحريکات سياسی و مذھبی را می افروختند،  

را کثافت حضور آنھا حتی مردمان چادرنشين و نيمه چادرنشين و گروه ھای مھاجر مردم . مريدان مذھبی متمکن بودند

در ارتش به نام امام و پيش نماز مناسبات پيری و مرشدی ميان افسران و افراد برقرار می  . بی زيان نمی گذاشت

در خانوادۀ سلطنت  بلکه در شھر ھا به نام قاضی و مفتی،  ِاعمال نفوذ آنھا در ھمين جا پايان نمی پذيرفت، . ساختند

ده و بدين ترتيب يک قدرت اقتصادی و سياسی مشخصی را به وجود محافل روشنفکران و نيرو ھای سياسی ريشه دواني

   .می آوردند

... يکی از معروفترين نمايندگان اين قشر حضرت شوربازار بود و به طور عنعنه ئی خانوادۀ وی وظيفۀ مرشدی را در 

ادی در بين اقوام مختلف به عھده داشتند و به صورت ارثی امتياز تاجگذاری شاھان را به دست آورده بودند و نفوذ زي

 اين شخص به صورت تدريجی توانسته بود حيثيت سردمدار سلسله ‐ًمخصوصا سليمان خيل ھا کمائی کرده بودند 

  .مراتب اشرافيت روحانی مرتجع و متعصب را اتخاذ کند

 بود، ھمچون انگليس ھا انديشۀ پان اسلاميسم را که انعکاسی از طبيعت ضد استعماری يک جامعۀ فئودالی اسلامی

منشور دلخواه در دست افراد شادباش می گفتند تا به وسيلۀ آن نفوذ آموزش ھای سترگ انقلاب اکتوبر را در جنبش ھای 

اشرافيت روحانی نه تنھا مورد تنفر نيرو ھای مترقی و ميھن پرست . استقلال طلبانۀ ملل مسلمان شرق مخدوش گردانند
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اشرافی را که با روحيه موافق در جنبش آزاديبخش ملی و دموکراتيک شرکت بلکه حسادت متنفذين و  قرار داشت، 

  .داشتند، برمی انگيخت

  :ب ــ ملا ھای آواره 

از ثروت  یسھم روحانيون را تشکيل می دادند و از درک خيرات مردم امرار معاش می کردند،  اين ھا پائين ترين قشر

ًمقرری ضعيف و درآمد ناچيزی داشتند و از لحاظ منشاء طبقاتی اساسا منسوب به مردم عادی و تھی  اوقاف نداشته، 

رغم وابستگی به روحانيت علاقۀ  علیاين امر باعث می شد که به زندگی توده ھا چنان نزديک باشند که  دست بودند، 

با وجود  را تبليغ می نمودند، ] مبارزۀ ضد استعماری[مواره ضرورت جھاد آنھا ھ. مردم را نسبت به خود حفظ نمايند

 شرکت  .وابستگی به فئودال ھا و روحانيون، اگر زمامداری ابراز تمايل به استعمارگران می نمود، آنھا قيام می کردند

  .ندن آنھا برمی خاستآنھا در اين قيام ھا امر عادی بود و ايدئولوگ ھای گمنام جنبش ھای ضد استعماری از ميا

   

  دی که خلق افغانستان استقلال خود را از انگليس باز ستانشرايط تاريخي

  :به قدرت رسيدن امان الله 

 فبروری امير حبيب الله طی يک کودتای درباری که توسط ليبرال ھای سلطنت طلب ھدايت می شد، به قتل ٢١در شب 

 فبروری ضمن بيانيۀ مختصری اھداف ٢٨ت خود را اعلام نموده و در  فبروری سلطن٢٣رسيد و امان الله پسرش در 

  .دولتش را توضيح داد

فئوداليسم بر گردۀ خلق سنگينی می کرد و  امان الله ھنگامی پادشاه شد که کماکان بار استثمار و ستمگری امپرياليسم و 

پان اسلاميسم و کمونيسم  دموکراسی،   انديشه ھای ميھن پرستی، تغييرات شگرف سياسی در فضای کشور ايجاد شده، 

 فبروری امان الله تأکيد بر ٢٨متن اعلاميۀ  . در گوشه ھای مختلف کشور با طيف و تأثير گوناگون پخش شده بود

بھبود شرايط مالی ارتش و يک سلسله اصلاحات  لغو بيگار و کار اجباری،  استقلال و آزادی کامل افغانستان، 

يثيت يک پلاتفرم جھبۀ واحد ملی ضد امپرياليسم انگليس را به خود اختيار کرد و توانست طبقات که ح دموکراتيک بود، 

با درک سرشت متجاوز ... دولت ملی امان الله. مختلف خلق را به پيکار قاطع عليه استعمارگران انگليس برانگيزد

 به نائب السلطنۀ انگليس  ایه و نامامپرياليسم انگليس ھمپای بسيج و تدارک جنگی، دست به اقدامات سياسی زده

ًتأخير در وصول جواب انگليس و احيانا . فرستاده و انعقاد معاھدۀ جديدی را بر اساس تساوی حقوق طرفين خواستار شد

ھمان بود که دولت . ی، نمی توانست جلو سياست مستقل افغانستان را سد شوداخودداری وی از انعقاد چنين معاھده 

 به حيث نخستين کشور جھان دولت نوبنياد مستقل افغانستان را به ١٩١٩ مارچ ٢٧ليستی در اتحاد شوروی سوسيا

  .رسميت شناخت و جرقۀ اميدی در چشم ميھن پرستان درخشيدن گرفت

تشخيص صحيح دولت ملی افغانستان حکم می کرد که بدون فوت وقت پيکار عظيمی را که سرنوشت سياسی کشور 

رغم فعاليت ھای مخرب و جاسوسی عمال انگليس و نازل بودن کميت ھمان بود که علی  . ازدتعيين می کرد، به راه اند

جنرال ھای آزموده و جنگديدۀ از و کيفيت آزاديخواھان در قبال عصری ترين وسايل، تسھيلات جنگی و دھا نفر 

ی انقلابی کشور ھای ھمجوار و استقامت بی دريغ نيرو ھا خلق افغانستان قادر شد با اتکاء به نيروی خود،  ، انگليس

 ٢٧طلسم غلبه ناپذير امپراتوری بريتانيای کبير را برای نخستين بار به تاريخ  استفاده از مساعدت اوضاع بين المللی، 

  . در ھم شکسته و نمونۀ شايسته ای برای ملل تحت ستم به رھائی از يوغ امپرياليسم و استعمار گردد١٩١٩می 

   

  :يز امپرياليسم انگليسعلل شکست افتضاح آم
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 فع تجاوز اولد (١٨۴٢تاريخ فاجعه انگيز مداخلۀ استعمار انگليس که مصاف روياروی با خلق افغانستان در سال 

حاصل اين . شکل مادی به خود می گيرد، پيوسته سيمای مبارز و رشيد خلق دلير ما را متجلی می سازد) انگليس

افسران، سپاھيانش، انھدام ھواخواھانش، اسارت وابستگانش و بالاخره پذيرش ترکتازی ھا برای انگليس کشته شدن 

 اين ١٨٧٨ به سال تجاوز انگليس دوميندفع   ھمچنان طی .شرايط آزاديخواھان ميھن ما بوده است

 خائن و بزدل امراء طرف معامله گر انگليس،. م شدياستعمارگران توسط خلق ما صد چندان شديد تر تفھ تحقير درس

 نتيجۀ جنگ ھا چنان می شد که سپاه ‐بودند که از ھيبت قھر مردم ھراس داشتند، مبادا نمايندۀ انگليس شناخته شوند 

انگليس اگر زنده بمانند، چون خوکان تازيانه خورده پا به فرار نھند و مجموعۀ اين خصوصيات چنان می شد که بر گفتۀ 

درست اين مصادف " ن تنھا کشوری باشد که کار تصرف ھنوز تمام نشوددر شرايط سيطرۀ جھانی، افغانستا" :لنين کبير

ھسپانيه را می "  شکست ناپذير  تجربۀ"محسوب می گرديد ) تيپيک(با روزگاری بود که بريتانيا کشور امپرياليستی 

مگر . بود شکست ، رقبای چون ھالند و فرانسه را از ميدان بدر می کرد و مساحت مستعمراتش صد چند قلمرو خودش 

آن در  ۀوابستمعادن از آن جائی که طفيلی گری و پوسيدگی سرشت ذاتی امپرياليسم است، بريتانيا که محصول زغال 

 از مجموع توليدات ايالات متحده، جرمنی و فرانسه افزون تر بود، جايش را در اين زمينه برای ايالات متحده ١٨٧٠

امی کشور ھای ديگر می شود و المان مقام دوم را احراز می کند، اين  سرآمد تم١٨٨٠می دھد و ايالات متحده در سال 

ه  از ھمين جاست که مبارزه برای ب .ھا ھمه بيانگر تکامل ناموزون اقتصادی و سياسی کشور ھای امپرياليستی است

ھای  اول محصول ھمين تضاد  جنگ جھانی. دست آوردن ھژمونی و تقسيم مجدد جھان بر حسب سرمايه ناشی می شود

تشديد تضاد ميان کشور ھای امپرياليستی آنان را به ورطۀ مھلک نزاع و کشمکش قرار داد و ھر يک . امپرياليسم بود

روسيۀ . امپرياليسم انگليس طی جنگ جھانی اول ضعيف می گردد. می کوشيد رقيبش را بلعيده و يا حداقل تضعيف کند

 انگليس و روس افغانستان را ١٩٠٧سيا نيز بود و مطابق معاھدۀ تزاری که نه تنھا ژاندارم اروپا، بلکه ژاندارم آ

ش را ياری برساند  ز قيام در افغانستان متحد انگليسنفوذ بريتانيا پذيرفته بود و تعھد داشت که در صورت برو بستدر

می کردند  بيداد مبر خلق ھای کشور ھای تحت ست ،و به بھانۀ تکثير تخم ملخ بنای مداخله را در شمال کشور شروع کرد

  .و آفتاب امپراتوری بريتانيای کبير رو به غروب می شود

امپرياليسم توده ھای عظيم خلق ھای سراسر جھان را وارد عصر تاريخی جديد يعنی عصر محو کامل امپرياليسم 

. ن را تغيير دادنخستين جنگ عمومی امپرياليستی و انقلاب کبير سوسياليستی اکتوبر مسير عمومی تاريخ جھا. گردانيد

روسيۀ تزاری اين کانون ارتجاع را به اتحاد شوروی سوسياليستی پايگاه مطمئن انقلاب پرولتاريائی و مدافع راستين 

خطاب به ھمۀ مسلمانان ( پيام لنين آموزگار بزرگ پرولتاريا  .جنبش ھای آزاديبخش ملل تحت ستم مبدل ساخت

ياليست ھا را در مورد رناد محرمانۀ سياسی دول بزرگ که نقشه ھای امپو انتشار اس) زحمتکش روسيه و خاور زمين

ًتقسيم جھان افشاء می ساخت، درھم شکسته شدن حکومت دست نشاندۀ ماورای خزر که مستقيما به وسيلۀ انگليس ھا 

مود سازد، ايجاد شده بود، توطئۀ امپرياليست ھای انگليس را که می خواست اتحاد شوروی را دشمن ملل مسلمان وان

درخشش روحيۀ انترناسيوناليستی . نقش بر آب ساخت و مواضع بين المللی ميھن پرستان کشور ما را استحکام بخشيد

س آن لنين کبير تنھا به پشتيبانی معنوی و سياسی از دولت ملی افغانستان خلاصه نمی شد، بلکه أحزب بلشويک و در ر

) وسيلۀ انگليسه کاپيتولاسيون ايران ب(حدات شرقی، جنوبی و غربی ل انگليس بر سرودر شرايط آن روزگار که کنتر

مستقر بود از لحاظ مالی و نظامی با توجه به وضع دشوار مداخلۀ کشور ھای امپرياليستی برای واژگون ساختن دولت 

که در  ديگری   يکی از عوامل مھم .جوان شوروی، نقش مھم در پيروزی خلق افغانستان بر استعمار انگليس داشت
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تسھيل پيروزی خلق ما نقش داشته و از حرکت تضاد ھای عصر امپرياليسم ناشی می شود، ھمانا تشديد تضاد بين دولت 

استعماری انگليس با مستعمرات و کشور ھای تحت انقيادش می باشد، به خصوص کشور ھائی که در جوار افغانستان 

خوبی قابل درک است که در حقيقت جبھۀ وسيع از اين جا ب. داشتندقرار داشتند و يا اين که وجوه مشترک با افغانستان 

 انقلابيون ھند که در عھد  .از ملل تحت ستم آسيای جنوبی، مرکزی و شرق ميانه عليه استعمار انگليس وجود داشت

ليسی ونظارت پرغم نستان مھاجرت نموده بودند، علی امارت حبيب الله برای يافتن زمينه ھای مساعد مبارزه به افغا

دولت امير حبيب الله که توسط ميرزا محمد حسين مستوفی الممالک سازمان می يافت، با حزب جنگ و امان الله تماس 

بخش ملی ما با مشی دولت ملی امان الله  جنگ رھائيۀنزديکی برقرار ساخته و فعاليت ھای انقلابی خود را در آستان

 اعتصابات راه آھن دھلی تا لاھور، قيام ‐ قيام مسلحانۀ مردم لاھور ‐گرفتند ًتلفيق داده و عملا در اين پيکار سھم 

 آتش زدن مؤسسات مسيونری انگليس در گجرانواله، قيام ھای دھلی، بمبئی و احمد آباد و صد ھا عمل چريکی - امرتسر

 امپرياليستی خلق که موجب قطع خطوط مواصلاتی و مخابراتی انگليس می گرديد، نمونه ھای بزرگی از اتحاد ضد

   .ھای اين منطقه به شمار می روند

 ١٩١٧، مقارن جنگ آزاديبخش ملی ما شورش ھای عظيمی برانگيخت، مانند شورش جنگلی ھا در ھمين سال در ايران

 و مبارزات محمد تقی خان پسيان در ١٩٢٠‐١٩١٧ جنبش ھای مترقی و ضد استعماری در آذربايجان ١٩١٨و 

  .اء نمود ادای در فرسايش نيرو ھای انگليس ه خراسان که عليه استعمار انگليس بود، سھم قابل ملاحظ

نقش آزاديخواھان ترک در تبادل تجارب، اجرای فعاليت ھای مشترک و انعقاد معاھدات ضد امپرياليستی قابل تذکار و 

  .حائز اھميت فراوان است

کشور گرديده بود، کشور ما يکی از استقلال ًکاملا قابل فھم است در شرايط تاريخی که خلق مسلح ما مصمم به استرداد 

عمرات انگليس را تشکيل می داد، يعنی اکثريت خلق آمادۀ پيکار مسلحانه بودند، کار تصرف سست ترين حلقه ھای مست

افغانستان که ھنوز تکميل نگرديده بود، انگليس بعد از جنگ جھانی اول ضعيف شده و متحد بزرگ دولت تزاری نابود 

مستعمره يا تحت انقياد انگليس که  اتحاد شوروی متحد راستين آزادی افغانستان بود و در کشور ھای  .گرديده بود

 در حال تکميل بود، تاريخ امپرياليسم  ایهھمسايه و يا تحت شرايط مشابه افغانستان قرار داشت، شورش ھای فرسايند

نشان می دھد، ھر قدر وی به نابودی خود نزديک تر می شود، به ھمان اندازه دست به تلاش ھای مذبوحانه می زند و 

 در اين قسمت مثال ھای بيشماری می  .ماجراجويانۀ نظامی و فريب سياسی احتراز نمی ورزداز ھيچ گونه تاکتيک 

  .ًتوان ارائه نمود که مختصرا چند تای آن را يادآور می شويم

س قوای مسلح افغانستان که از مذاق ليبرالی شاه امان الله نشأت أيسم انگليس در رانتصاب محمود سامی اين عامل امپريال

عملی می شد، مرکز ھدايت جنگ آزاديبخش ملی تار  ندھارق ھرگاه پيشنھادی مبنی بر تغيير پايتخت از کابل بهمی کرد، 

ت سياسی افغانستان برای مذاکره با أو مار می گرديد و يا موجوديت افرادی چون والی علی احمد خان در رأس ھي

کمونيسم ترجيح می داد و يا تخويف جرايد استعمار انگليس که تبانی با انگليس را برای مبارزه با به اصطلاح خطر 

که در حقيقت نظر واقعی دولت انگليس را منتشر می ساخت، داير بر اين که جھت نشان دادن " نيشنال راديو " انگليس

تا ...جمله به احتمال قوی کابل و قندھار تصرف شود ای از خاک افغانستان من تی قسمت قابل ملاحظه صضرب ش

يدا شود که در راه قبول اتحاد با انگلستان سخت گيری نمايد، اما سنگی را که مرتجعين برای کوبيدن خلق ما  پیحکمران

 آنچه در بالا ضمن مساعدت اوضاع بين المللی ارزيابی کرديم، ھمه در حکم  .برداشته بودند، پای خود شان را شکست

يکار، مصمم بودن، متکی به خود بودن و مسلح بودن آنھا شرايط خارجی بودند، رکن عمدۀ پيروزی خلق ما را در اين پ
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  ایه چنين است امر پيروزی خلق قھرمان ما که شير جھانخوار امپرياليسم انگليس را به خوک رميد .تشکيل می داد

  .مبدل ساخت

   دادامه دار

 


